
قبل از ورود به نقد و بررسی کتاب رفتارهای سر میزی خوب 
است بدانیم ویژگی های یک کتاب خوب برای کودکان چیست? 
در مطالعات فنی و اصولی اصحاب پژوهش، در مورد ویژگی های 
کتاب خوب برای کودکان، موارد بسیاری برشمرده می شوند که 
از میان آن ها به این ده نکته که مورد توافق اکثر نویسندگان 
جهان اســت، اشــاره می کنم. در نهایت کتاب رفتارهای سر 

میزی را با همین ملاک ها مورد بررسی قرار می دهم.

10 ویژگی كتاب مناسب برای كودكان:
1. تصویرهای کتاب کودک باید لذت بخش باشد. چیزهایی که به 
لذت بخش بودن یک کتاب کمک می کنند، داستان یا مطلبی آرام و 
دلنشین است. اما این آرامش مانع از وجود هیجان در کتاب نیست.  
قطع کتاب می تواند عامل جذابیت باشد. تصویرهای کتاب در رأس 
ایجاد جذابیت هستند. تصویرهای کتاب ممکن است رنگی نباشند 
و حتی با رنگ های جیغ و  به اصطلاح شاد رنگ آمیزی نشده باشند. 
آنچه باعث جذابیت تصویرها می شود، خیال انگیزی آن هاست. نتیجۀ 
هم افزایی این جذابیت ها در نهایت به تأثیرگذاری مجموعۀ آن ها بر 
پرورش ذهن، خیال و ســواد مخاطب منتهی می شود که می تواند 

ارزش کتاب را معین کند.
2. کتاب باید طوری باشد که کودک بتواند خودش پاسخ سؤالاتش 
را در آن بیابد. لزوماً این پاسخ گویی نباید آنی باشد. کودک می تواند 
پس از مدتی که توانســت محتوای کتاب را هضم کند، به نتیجه یا 
نتایجی برسد که خودش هم نمی داند از کجا به چنین نتایجی دست 
یافته است. از این رو، کتاب هایی که به آموزش مستقیم می پردازند، 

به دست های خلاقیت کودک دست بند می زنند و او را به پذیرنده ای 
بی خاصیت تبدیل می  کنند.

3. موضوع کتاب باید برای کودک پر از هیجان و حرکت باشــد و 
او را به وجد بیاورد. شــگفتی و طنز در کنار ماجراهای هیجان انگیز، 

می تواند عامل مؤثری در مناسب بودن کتاب باشد.
4 . کتاب باید بتواند محتوایی آموزشــی در دل خود داشته باشد.  
داستان یا نوشتۀ آموزشی خوب باید بتواند به خواننده نکات اخلاقی، 

فرهنگی و ارزش های مذهبی را به طور غیرمستقیم منتقل کند.
5. کتاب خوب شــخصیت هایی دارد که در شرایط سخت قادر به 

تصمیم گیری هستند و رفتارشان شجاعانه و اخلاقی است.
6. کتاب باید فکر و اندیشه، و احساس و خیال کودک را تغذیه کند. 
کتاب نباید وســیلۀ وقت گذرانی تلقی شود. هیچ کاری برای کودک 
وقت گذرانی محسوب نمی شود. کودک از هر کاری و موضوعی برای 
کاوشگری و کشف پیرامون استفاده می کند. بازی ها در کودکی پر از 

لحظه های کشف و درک زندگی هستند.
 وقت گذرانــی مال بزرگ ترهاســت. کودکان هرگــز وقت گذرانی 
نمی کنند؛ مگر اینکه ما بزرگ ترها بخواهیم، و  این بزرگ ترین خیانت 
به کودکان است که امکانات کشف و درک هستی را از آن ها بگیریم.
7. کــودک حتی از طریق بــازی، رابطه هایی را کشــف می کند. 
طبقه بندی ها را می شناســد و بسیاری از اصول زندگی را می آموزد. 
کتاب در مرحله ای بالاتر از بازی، باید همان نقشی را داشته باشد که 
بازی برای کودک دارد. از نگاه نگارنده، کتاب می تواند اســباب بازی 
سخنگوی کودک تلقی شود. سخن گویی ساکت و بی صدا که همچون 
مرشدی نامرئی کنار کودک زندگی می کند و یکی از شخصیت های 

زندگی او می شود.
8. کتاب خوب باید تجربــۀ زندگی های دیگر را در اختیار کودک 
بگذارد. در غیر این صورت، کتاب مثل تماشــای گذر یک کبوتر از 

جلوی چشمان اوست.
9. محتوای کتاب، اعم از داستانی یا آموزشی و یا اطلاع رسانی، باید 
عاری از نصیحت پردازی باشد. کودکان با کتاب هایی که محتوای آن 

نصیحت پردازی باشد، ارتباط برقرار نمی کنند.
10. کتاب خوب باید نویســنده ای کاربلد و تصویر گری شایســته 
داشــته باشد که هم تکنیک روایت را می شناسند و هم روانشناسی 
مخاطب را. نویسنده لازم نیست تخصص روان شناسی داشته باشد، 
اما باید کودک شــناس باشد و بداند که چگونه باید خیال و احساس 

کودک را نه در چنگ بگیرد، بلکه پروازش بدهد.

نگاهی كلی به ماجرای درون كتاب رفتارهای سر ميزی
ناشــر در ابتدای کتاب نامۀ نویسنده را خطاب به کودکان، والدین 
و مربیان منتشر کرده است. در این نامه نویسنده اطمینان می دهد 
که کتابــش به کودکان کمک می کند که در همۀ مراحل زندگی از 
مهارت حل مســئله کمک بگیرند و در شعاری اعلام می کند: »برای 
اینکــه به کودکان آموزش بدهیم، باید دنیــا را از دریچۀ دید آن ها 

بنگریم.«
راوی داســتان یک میز ناهار خوری اســت؛ یــک میز ناهار خوری 

نقدی بر یک کتاب بَزَک شده
نام كتاب: رفتارهای سر ميزی

نویسنده: جوليا كوک
ترجمه: هایده عبدالحسين زاده

از مجموعه كتاب های نردبان 
وابسته به انتشارات فنی ایران

نقدکتاب
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بداخــلاق و موعظه کننده. در اولین تصویر، میز تابلویی در دســت 
گرفته است و روی آن نوشته: حواست باشد که خوب رفتار کنی.

و در سخنانش می گوید: من به تو می گویم که چطوری باشی.  در 
صفحۀ بعد از آداب نشســتن ســر میز غذا سخن می گوید و کم کم 
شروع می کند به امر و نهی کردن: این کار را بکن و آن کار را نکن.

بچه ها دقیقاً از اینکه کسی به آن ها این گونه بگوید حواست باشد، 
دوری می کنند. اگر حتی به شــکل ظاهری دوری نکنند، از لحاظ 
عاطفی، از گویندة آن دور می شوند. بچه ها کافی ست بفهمند کسی 
می خواهــد به آن ها درس زندگی بدهد. به طور غریزی راهشــان را 

می گیرند و می روند.
شخصیت کتاب باید بتواند دست کودک را بگیرد و در خلال ماجراها، 
خوبی یا بدی رفتارهایی را به او نشــان بدهد. نویسنده تا آخر کتاب 
نکات مهم آموزشی اش را با امر و نهی کردن به خواننده دیکته می کند.
ولی مشــکل اصلی کتاب به نظر نگارنده این متن در صفحۀ ششم 

بروز می کند )کتاب شمارة صفحه ندارد(:
»اگر رفتارت سر میز غذا خوب نباشد، دیگران می بینند و از روی 

همان دربارة تو نظر می دهند.«
و از همین جا کودک را با غلط ترین آموزة زندگی آشــنا می کند. و 
درواقع قصد دارد به کــودک بگوید: کارهای بعدی که باید آن ها را 
انجام بدهی یا ندهی، برای این اســت که دیگران نظر خوبی دربارة 
تو داشــته باشند. این نوع تربیت دقیقاً ریشۀ بسیاری از مشکلات و 
اختلالات شــخصیتی در بزرگ سالی افراد است؛ زندگی برای تأمین 
نظر دیگران. انجام کارهای خوب برای اینکه دیگران نسبت به ما نظر 
خوب داشــته باشند و نه انجام کارهای خوب برای اینکه انسان باید 

کارهای درست را انجام بدهد.
در صفحــۀ هفــت می گوید: »قبــل از اینکه پیش من بنشــینی،  
دست هایت را بشور. نمی خواهم میکروب هایت روی من پخش بشوند.«
احتمالاً نویســنده خواسته طنزی را به کار بگیرد؛ اما طنزی است 
که جواب مناسبی نمی دهد و بیشتر حال خواننده را می گیرد. ممکن 
است در فرهنگ کشوری که نویسنده در آن زندگی می کند، جواب 
بدهد، اما در فرهنگ ما اولین برداشت مخاطب این است که: چه میز 
لوسی!  و همذات پنداری مخاطب را با راوی داستان مچاله می کند. 
در اینجاست که نقش مترجم حاذق اهمیت خود را نشان می دهد. 
مترجم باید در برگردان اثر ذوق و فهم مخاطب محلی خودش را در 
نظر بگیرد. در ترجمه اشکالاتی نظیر آنچه گفته شد وجود دارد که 
باید یک متخصص ترجمه به آن ها بپردازد. اما از  منظر نثر و نگارش 

من می توانم بگویم که این متن دچار اشکالاتی است. 
نکات آموزشــی مندرج در کتاب خوب هستند و لازم است بچه ها 
آن ها را بیاموزند؛ ولی بچه ها بــا امر و نهی نمی آموزند. بلکه به طور 
غیرمســتقیم آموزش بهتری می بینند. مثلا در صفحۀ 7 می گوید: 
»می دانســتی که آداب غذا خوردن خیلی مهم اســت؟« اول اینکه 
واژة آداب باید برای بچه ها توضیح داده شود. چون واژه ای تازه است 
که محتوای آن را باید برای بچه ها شــکافت. سپس می نویسد: »این 
آداب فقط مربوط به خوردن نیســت. مهربان بودن، ملاحظۀ بقیه را 
کردن و توجه داشتن به احساسات دیگران هم جزو این آداب است.«

خب در اینجا نویســنده ســه موضوع را پشت ســر هم می آورد. 
موضوع هایی که برای تثبیت مفهوم در ذهن کودک به توجه بیشتر 
نیاز دارد. هر کدام از این واژه ها باید توضیح داده شــوند تا در ذهن 
کودک بنشــینند. ممکن است گفته شــود که در بقیۀ کتاب این ها 
توضیح داده می شــوند. درست اســت و تا حدودی هم توضیح داده 
شده اند؛ ولی صفحه بند کتاب می توانست این سه عبارت را جدا کند 
و بزرگ تر نشان بدهد تا کودک هم بداند این عبارت ها مهم هستند 

و بداند که در کتاب با این عبارت ها بیشتر آشنا خواهد شد.
این موضوع نشــان می دهد که هر کتابی که هر خارجی نوشــت، 

دلیل بر خوب بودن آن نیست.
نکتۀ دیگر این اســت که ما می توانیم از کتاب های نویســندگان 
خارجی اســتفاده کنیــم، اما وقتــی داریم مهارت هــای زندگی را 
می آموزیم، باید به بومی ســازی دســت بزنیم. آداب غذا خوردن در 
سراســر دنیا ممکن است مشــابهت های زیادی داشته باشند، اما در 
کشور ما آداب دیگری هم دارد. همان رفتار سر میزی می تواند ایرانی 
باشد. مثلًا شروع غذا خوردن با نام خدا و پایان آن با شکرگزاری. این 
کتاب و احتمالاً کتاب های دیگری از این مجموعه باید گرفتار همین 
موضوع ها باشند. ناشر می توانست با همین تصویرها، قصه ای مبتنی بر 
فرهنگ بومی خودمان بنویسد. اگر بحث وفاداری به نویسنده مطرح 
باشــد، این کتاب به هیچ وجه کتاب مناسبی نیست. خود نویسنده به 
شــعاری که داده است وفادار نبوده و اصولاً مسئله ای در کتاب وجود 

ندارد که مخاطب با مهارت حل مسئله به حل آن بپردازد.
 با توجه به نکات گفته شــده، این کتاب را برای کودکان معصوم 
خودمــان مناســب نمی بینم و امیدوارم ناشــران بــه انتخاب های 
دقیق تری دست بزنند. اگر قرار است به ثروت دست بیابند، با اجناس 

بزک شده چنین کاری نکنند.

نكتۀ پایانی
 متأسفانه ناشران عزیز ما متوجه این موضوع نیستند که خارجی ها 
هم کتاب ضعیف تولید می کنند و مورد نقد کارشناســان خودشان 
هستند. امروزه خیلی از ناشرانی که مدعی خرید کپی رایت از مؤلفان 
خارجی هســتند، می دانند و ما هــم می دانیم که ارزان قیمت بودن 
برخی تألیفات به این دلیل است که در جهان بازار خوبی ندارند. در 
واقع بیشتر این آثار اجناسی هستند که یا رایگان اند و یا ارزان قیمت. 
ناشران بهتر است از  نویسندگان داخلی حمایت کنند که خودی ها 

خیلی بهتر از همکاران خارجی خود می نویسند.
تأسف بیشــتر اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم بی توجه 
به نکات فرهنگــی و تربیتی به برخي از این کتاب ها بدون توجه به 

تأثیرات فرهنگی آن مجوز می دهد.  
از ســوی دیگر، بازار کتاب های مهارت های زندگی هم داغ است و 
ناشران با سرعت و در مسابقه ای مثال زدنی، بدون توجه به تأثیرات 
فرهنگی این گونه کتاب ها،  دنبال متن هایی هســتند که فقط عنوان 

مهارت های زندگی را داشته باشد.
عوارض ناگوار این گونه کتاب ها  در سال های بعد ظهور و بروز پیدا 

خواهد کرد.
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كتاب باید 
بتواند محتوایی 

آموزشی در 
دل خود داشته 

باشد.  داستان یا 
نوشتۀ آموزشی 

خوب باید بتواند 
به خواننده نكات 
اخلاقی، فرهنگی 

و ارزش های 
مذهبی را به طور 

غيرمستقيم 
منتقل كند




